
 
 
 
 
 
 

67کشتار  گردبه مناسبت بيست و سومين سال  
 
 

؟!چه ديدم زورخانه قزلحصار" من در "گود ،60سال  آن شب در  

 
زورخانه"گود کوھی از اجساد در "  

قزلحصار!!!زندان  واحد سه،  
 

 يک کشتار دسته جمعی، نسل کشی واقعی!!!
 

 

)ـ ق يادداشت از: نرگس شايسته(اعظم  
 

،  خميده، نيمه آويزان با نوک يک پا به زمين ... نحيف و استخوانی...، انگار آويزان شده اندآنجا...، مردان ... 
 ، فقط شلواری که...خوب يادم ھست ...، ...، ھمه رو ھوا بودندکه اطاق "حلق آويز انسان"ھا بود  رسيده، انگار

، ... چشمھايشان باز نبود ...يکی با شلوار سياه کردی بود، سرھا در بين شانه ھا افتاده،  ...تکه تکه بود، 
يا زنده!!! اما من فکر ميکنم ... در زير  ، نميدانم مرده بودندخونين بود ،نمايشی از پاشيدن و ماليدنديوارھا 
.مرگ سرخ را ميدادند ، نويد ھمراھیشکنجه  

 

دوران سياه در سياه اين ، شرايط سختی بود، بود که در زندان قزلحصار زندانم را سر ميکردم 61 سال و اوايل بھار 60اواخر سال 

ی کرديم. رژيم خونخوار را من و ما در زير شکنجه و خون سپری م  

آنجا اعزام شده و تقريبا تمامی زندانيان از اوين به ميکرد،  جبھه زندان اوين عملپشت به مثابه  زندان قزلحصار ،در آن دوران

 بوديم.

زندان  اصلی راھرودر مرديکه ای بود، که واقعا الف را از ب نمی توانست تشخيص بدھد، گاھی ديده بودم که  دانمسئول زن

زير لگدھايش خرد ميکرد، که تنھا از اين جوانان زخمی و نحيف را چنان  زندانيان شکنجه شده،اين حيوان درنده، قزلحصار 

باز زندانيان لگدمال کردن ادامه را از  التھای مرگبار بود که اين مزدورانلاشه ای بر زمين باقی می ماند، فقط خون و ح ،زندانی

 ميداشت. 

 که افسارش در دست يک جلادکی که پيشکسوتی لاجوردی افتخارش بود، مھره ایاين حيوان نکره که اسمش داود رحمانی بود، 

صار ھر جنايتی کوتاھی نکرد، در اجرای شکنجه و خون با لاجوردی مسابقه می داد، در زندان قزلح، از ھيچ لاجوردی بودامثال 

، ھر نوع بی حرمتی، توھين، جلاد لمپن. اين کاری که از دستش برای سرکوب و خردکردن انسانھا می شناخت، بکار گرفت

.که به مرگ بسيارانی انجاميده بود م ميدادبردن را تا آنجا انجازدن و ناقص کردن عضو، فحاشی، خرد کردن شخصيت،   

وسط تعدادی خائن و بريده فشارھای روزانه که ت " بعد از يک روز سخت، با(زنان)نسوان 4بند ، 3واحد در "شبی از شبھای سرد 

، به خونريزی شديد تازه برگشته از شکنجه در اوين، از ھوادارن مجاھدين خلق يکی از زندانيانبر ما اعمال می شد،  مزدور،

با کمک زندانيانی که از پزشکی و يا پرستاری سررشته ايی ه ھای ممکن، و با شيو اولدر چنين شرايطی افتاده بود، معمولا  داخلی



سعی کرديم که  ديروقت شب شروع شده بود، به مرور بدتر ميشد، ، اما خونريزی که ازيميمارھايمان را رسيدگی ميکرد، بداشتند

خونريزی بيشتر شد.اما ، آرام کنيم، ، دور از چشم خائن و بريده مزدورانھا توالتدستشويی ـ محل در  بيمار را  

 مراجعه به زندانبانان 

با  در پی خونريزی شديد، نھايتا، تی خواھيم داشت، فردايش مصيببند مراجعه کنيم، و مسئله جدی نباشد گر به زندانباناميدانستيم 

توضيح داد که وضع به فرزانه پرستارمان  بندمان را به او داديم، و زندانی خبر خونريزی کردن ھم فرزانه، بيدار کردن زندانبان ـ

ميرفتند، وارد بند شد،  بايستی که به داخل سلولھازندانيان ھمه در حاليکه ، با احتياط بسيار فرزانه ، بھرحالزندانی خطرناک ھست

صبر ما ھم صبر کنيد، آمد و گفت که  رفت و بعد از مدتیاز بند بيرون  غر غر کنانديد،  توالتمحل را در  خون ريخته شده قتیو

باز سراغ او رفتيم، مدتی گذشت، کسی ھم به بند نيامد، باز سراغ او از حال رفته بود،  زندانی بيمارو ھيچکس نيامد، و کرديم 

و يک زندانی ديگر، دو نفری، بيمارمان درب ورودی به سلولھا را باز کرد، من  ،رفتيم، نھايتا چادرش را روی سر انداخت و آمد

آورديم، اما ھنوز در جلوی دفتر زندانبان ايستاده  راھروی سلولھابه بيرون از  ه به خونريزی داخلی افتاده بود،نجکه از شک را

  وديم.ب

زيرھشت کسی به او جواب داد، ، ميدانستم که در بود مطرح کرده موضوع راديگر مسئولان  ، و باتلفن زدهقبلا  ـ زندانبان فرزانه

به ما ھمه دربھا را دو قفله کرد، نھايتا در بھداری ھست، فرزانه ميترسيد که بند را در نيمه شب تنھا بگذارد،  و گفت که دکتر "علم"

 تقريبا روشن بود، ما دو نفری زندانی بيمار شديم،راھرو اصلی واحد سه زندان وارد بيمار را حمل کنيم به سمت بھداری، گفت که 

تا ، شت ما با فاصله ميآمدرا کشان کشان در طول راھروی زندان بطرف زيرھشت آورديم، نيم نگاھی به پشت ميکردم، فرزانه در پ

 را به او سپرد و، فرزانه ما با دسته کليدی آمدـ معاون رئيس زندان، رسيديم، احمد درب ميله ميله ايی قبل از زيرھشت که به 

و بيمار را روی تختی بست، ما سه نفری به بھداری وارد شديم،  بعد از عبور ما از درب، احمد درب را پشت سر ما ،برگشت

، من از اطاق خارج شدم که با احمد داد می را به دکتر توضيح بيمار وضعيت وارد شد، شکر احمد رفت و دکتر علمگذاشتيم، 

به راھروی اصلی زندان رسيدم، به چپ و راست ، ديد زدم، کسی نبودرا بھداری  راھرو کوتاه ردم، صحبت کنم و به بند برگ

کمی به سمت راست، دربی بود، که  ساکته ساکت، در مقابل ھمين درب، آن دست راھرو ،خاموش و ساکت بود، نگاھی انداختم، 

نشانی از يک کشتار، يک من را به خودش جلب کرد، سريع به آن طرف رفتم و درب را باز کردم، و رفتم بداخل، و آنچه را ديديم، 

 جنايت خونين بزرگ بود!!!

 

60، سال:  قزلحصار ـ واحد سه(طراحی)عکس  

 

 توضيحات عکس:

زنداناز بيرون به داخل اصلی ـ ورودی    A 

 B  ـ قسمت زير ھشت که ھميشه يک ميز و ماموری آنجا نشسته بود

D  ـ نمازخانه، برای ملاقات رفتن، اسلحه خانه، محل استراحت، و ... و    C 



و ... ـ بھداری واحد زندان بود   E 

 F  ـ اين ھمان دربی که برای زورخانه و يا اطاقھای حلق آويز و گود زورخانه ميرفت

و ... به اطاق بزرگی ميرفت ـ از اينجا   G 

داود رحمانی ميرفتـ به طرف خانه شخصی    H 

 M  ـ قسمتی از درب ميله ميله، که ورود و خروج شخص بود، اين درب، کاملا ھم باز ميشد

، مخصوص زنان بود 8و بند روبروی آن بند  4راھروی بندھای واحد سه ، بند ـ ورود به  N 

ميرفت، انبار و فروشگاه آشپزخانه ، ـ انتھای بند به سمت    O 

 

 ، سمت راست چند اطاقک داشت، ھمينطور در سمت چپ چند اطاقک داشت،قدمی برداشتم روشن بود،داخل راھرو شدم،  من که

بی جوان  انسانھایآنجا، ، "ی مرگحمام نمره ھا"در اين  که کاشی آنجا سفيد بود، ند،بود "نمره حمام"مثل  کوچک اطاقکھایاين 

  .انگار آويزان شده اندو يا از سقف، که به ديوارھا  و استخوانینحيف  مردانشماری را ديدم، 

بود،  ھا"آويز انسان"حلق ، انگار که اطاق رسيده يک پا به زمينبا نوک نيمه آويزان  ،خميدهآويزان، از زمين فاصله داشتند، 

چھار اطاقک، شايد ھم شش اطاقک، ھمه مثل بند لباس، که لباسھا به آن آويزان ھستند، انسانھا آويزان و يا نيمه آويزان بودند، 

 ،بالاتنه لخت بودخون خشک شده، ، آش و لاش ھمه  خونين تر،اما پاھا گاھا خونی بودند، بدن ھا در اين اطاقکھا آويزان بودند، 

با يادم ھست که يکی لباسی بر تن نداشتند، فقط شلواری که گاھی تکه تکه بود، و ، ندبودو نحيف خوب يادم ھست که خيلی لاغر 

نمايشی از ديوارھا ھمه افتاده بود،  ھيچ کدام چشمھايشان باز نبود، سرھاسياه کردی بود، سرھا در بين شانه ھا افتاده،  شلوار

مرگ  آنھا در زير شکنجه ، نويد ھمراھینميدانم مرده بودند يا زنده!!! اما من فکر ميکنم که خونين بودند،  ،پاشيدن و ماليدن

. سرخ را ميدادند  

حمام نمره سمت راست بود آخرين نفس را حبس کردم، در که من به کجا آمده ام!؟ شوکی من را گرفته بود، از اولين حمام نمره 

در خون خودش افتاده بر زمين بود، به شکم روی زمين دراز بود، پشت او آش و لاش  کسی ـ مردی آويزانھا کمتر بود، وکه 

خون جاری پاھايش بدن و و از زير ، سوراخ بوديک سوراخ، که يک چيزی در اين  ، روی کتفشدر سمت راست بالای بدنبود، 

نسبتا  به ته اين راھرو کوتاه رسيديم، اطاقی بودنگاه من روی صحنه ھا ميدويد، شوک شده بودم،  شده و نيمه خشک بود،

بدنھای انسانھا را روی ھم ريخته بودند، از اجساد را ديدم،  )1(کوھیگود بود، و در اين گودی،  روی زمين ،وسط آن که بزرگ،

بعدھا که به آن صحنه  سيخ مانده بود،يک جوری  دنھايی که دست و پايھايشاناز بيا ھم تپه ای تله ای کوھی از بدن مردان بود، 

، بعد از اينکه تمام صحنه را به دنبال چيزی که رده گان بودند، ھمه مرد بودند، اينان جسد ھستند، ھمه ممعلوم بودمی انديشيدم، 

ن به برگشتم، راھرو کوتاه بود، در را باز کردم، قبل از وارد شد راه رفته راسريع راه فرار!! و راھی نيافتم، ميگشتم، نگاه کردم، 

به طرف مقابل رفتم و خودم را به داخل با چند قدم راست و چپ نگاھی انداختم، ھيچ خبری نبود، سريع راھروی اصلی، به 

مشغول بودند، من سرگردان و با سرمی به بيمار وصل کرده بودند، و بھداری انداختم، بيمار و پرستار زندانی، و دکتر زندانی 

گفتم که حال خود کمی صبر کردم و به دکتر ، روی زمين نشستمبا عرقی بر پيشانی، بر لرزيدم، می حدقه بيرون زده،  چشمانی از

.زودتر تصميم بگيريد و ميخواھم به بند برگردم، خراب است، ھم من   

 

 
 اين عکس از کشتارھای دھشناک ھولوکاست ميباشد



 

زندانی که حال روحی خوبی  بھداری بماند و تحت کنترل باشد، امادر دارد، بايد  خونريزیاين بيمار  رو به من کرد گفت کهدکتر 

و زندانی پرستار  بدھدرا به خودمان ھر جور بود، دکتر را راضی کرديم که دارو نداشت، و نميخواست که تنھا در بھداری بماند، 

ارو خواستم، با قسم و قول دادن که به کسی ای خودم ھم داز دکتر بر، انجام دھدبيمار ھم قول داد که کنترل ھای لازم را در بند از 

و بعد به بند برگشتم، حال خودم خيلی خراب بود، به بھانه خون دماغ شدن، سرم را زير شيرآب سرد نميگويم، از او مسکن گرفتم، 

ھايم پيش نميرفت، انگار که ساعتھا کتک خورده باشم ، لته پار شده بودم، پا دو قرص مسکنی را که گرفته بودم، خوردم،گرفتم، و 

، آن شب ، شب زھر ماری بود، نه درد داشتم که داد بزنم، نه تب داشتم که بسوزم، اما انگار که با ھمه آنھا  تعادل خودم را نداشتم 

يک مجموعه چھره، پاھای خونين، دستھای بی جان، بدن ھای بی عمل، داشتم که ديوانه ميشدم، تصاوير ميرفتند و می آويز بودم، 

.که فقط اشک ميريختم ،شدنی نبوداز من ری که بر سرم ريخته بود، اينقدر بزرگ بود، که ھيچ کاری اآو  ،ندآمد  

احساس ميکردم که ما ھمه در صفی در انتظار به تاريکی نگاه کردم،  نشستم، در تاريکی،روی تخت چيزی نمانده بود، تا صبح 

ھمه تان را از دم تيغ "لاجوردی ميافتاد که ميگفت يادم به حرفھای مرگ ھستيم، و سلاخ خانه ھم در ھمين چند قدمی ما ھست!!! 

و چقدر ، چقدر، باشندجلاد می توانند واقعا اينھا چقدر ؟؟؟ ، به خودم ميگفتم که "ميگذرانيم، امام و امت از ما متشکر خواھند بود

  واقعا چقدر ، تا کجا؟؟؟!!!و 

پر از اشک ميشد، يا به ھوا ميماند  در حين حرف زدن، چشمانم تا مدتی، رفتم از سلول که بيرون باز روز زندگی و کار بود،فردا 

را بايستی تحمل ميکردی، که نفس شد، چنان فشاری دان وقتی که يکی از بچه ھا را ميبردند، و يا از ما جدا ميدر زن و يا به زمين،

ھمه اينھا فشار  ،سياه کوچولو ھایماھي و از دست دادن، مرگ پرنده ھاسنگين درد  زندگی جھنمی بود،د، تا چند روز را تنگ ميکر

 بود، داشتم خفه ميشدم.

توی درب آخر ـ من ته ميدانی گفتم که قدم ميزدم، و به او اطمينان داشتم، پناه بردم، با او که ھم پرونده ای خودم  به چند روز بعد

از آنجا ھم راھی برای رفتن نيست!! او مزاحی کرد و به شوخی گفت: راه رفتن پيش کش، چيزھای داغ  راھرو را ھم در آوردم،

بريده مبادا از ترس اينکه  من را محکم در دستان خودش فشار داد وھای  دستتمام داستان را تعريف کردم، من  ھم نبود!؟

با و ھمسرش ھم  ميدانستم که برادرش را در تابستان تيرباران کردند،چند جمله سخت به من گفت، رھا کرد، مزدوران ببينند، سريع 

اينطوری  و سوال ميکرد که يعنی برادر من ھم شروع کرد به اشک ريختن، و شعر خواندن،يکباره  حکم اعدام، زير شکنجه ھست،

ديگه فرق نميکنه که چطوری او را از ما گرفتند، اما  يکه اشک ميريخت سرش را پايين انداخت و گفتزجرکش کرده اند؟ در حال

  او را از ما گرفتند و ... شعر ميخواند و اشک ميريخت!!!مھم اين است که 

 

!!!زندانھا 67و  60آقای موسوی در مورد کشتارھای سال گذشته اظھار نظر   

را در گوشه ، گوشه جھان برگذار ميکنيم، در سايت  67کشتار تابستان بيست و سومين سالگرد در شرايطی که بزرگداشت 

اپا به اين مقاله سر انتشار يافته بود، ، چاپ و  67و  60نسبت به کشتارھای سال آقای موسوی  قاله ھم اظھار نظريک مخودنويس 

البته اين نظرات  .اين فاجعه کرده بود پی سعی در کمرنگ کردنھای پی در  پرداخته و با دروغگويیدر زندانھا کتمان کشتارھا 

که خاتمی خودش مسئله تفاوت  ، با اينسرھم ميکرد رايک چنين اراجيفی قبلا  ،نيست، آقای خاتمی ھم ھم تازهآقای موسوی، زياد 

!!! را امسال چاپ و انتشار ميدھدايشان پارسال اظھار نظرات که  دداردقيقی وی، منشی و ميرزا بنويس ، اما آقای موسرا ميگفت  

اين قلم زن، از جانب آقای موسوی در سايت خودنويس، مينويسد: در قسمتی از اين مقاله   

چيزی به نام اعدامھای دسته جمعی... وجود  60.. حقيقت اينستکه طی دھهاست.» ۶٠ھای دھه  اعدام«لفظ ... "

چه گفتم به ھيچ وجه نه نقشی  مورد نقش بنده ھم چناندر  و اعدام زندانيان ... 67نداشت... ماجرای سال 

"  داشتم نه اطلاعی  

ولی چند خط پايين تر، را ھم "ماجرا"،  67!!! و کشتار تابستانرا فقط " لفظ" مينامد 60کشتار سال آقای موسوی، الب است که ج

  !!!"من اطلاع نداشتم"، و "من نميدانم"، "نداشتممن خبر "، "من نبودم" در مورد مسئله زندانھا، صدبار ھم قسم ميخورد که ايشان 

:و مينويسدتوضيح ميدھد آقای موسوی، را  "انتخاب مسئولين زندانھا" جايی ديگراز مقاله موضوعدر   



ھا شد چون فکر  سال زندان را داشت رييس شورای سرپرستی زندان ١۵زاده که در رژيم پھلوی سابقه  نھاد ما آقای سرحدی به پيش...  "

"...  توانند در جھت اصلاح شرايط موثر باشند کنند و می کرديم به خاطر اين که سابقه زندان دارند شرايط زندان و زندانی را درک می می  

نام فردی بنام آقای موسوی،  امان مقاله، معمولا اصلاح طلبان جناح خاتمی، سمپاتی خاصی به لاجوردی جلاد دارند. در اي 

 سرحدی زاده را آورده است!!! 

ايشان در  ھم در شکنجه خون يد طولائی دارد، بايستی بگويم که سرحدی زاده، منصوب شده از طرف آقای موسویجھت اطلاع 

!!! اما ايشان با پنبه سر ميبريدند، ، ...کنار حاج رحمانی در زندان قزلحصار  

 

 توضيحات:

 لغت کوه، و يا معنی کوه، کوھستان و تپه را ھمه ما متوجه ھستيم، برای من چند جسد روی ھم معنای بسيار دارد، چه رسد به اينکه آنچه من
ان در اينجا درست نباشد، اما برای من آن تعداد کشته واقعا به ھم ، آنچه در طبيعت وجود دارد،ديدم بيش از ده ھا جسد بود، شايد لفظ دقيق کوه

 عظمت کوه ھست!!!
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